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Kitab al-Alal explains the principles and first causes of things and discusses God. The issue 
of this article is the ontological position of intelligence in Kitab al-Alal. The question is, what 
is the ontological position of intelligence in Kitab al-Alal, and how can it be explained? Is it 
possible to assign the position of teleology to the perfection and happiness of man in the Book 
of Causes? In terms of existence, intelligence is the first creature and the closest being to the 
first cause, and it is in the second place after the first cause. The ontological effectiveness of 
intelligence is measured in two ways: planning, ruling, and creating. The act of intellection is 
the act of creation. In this article, to explain this issue and answer the questions descriptively 
and analytically, we will explain and analyze the chapters related to intelligence.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Original Research

Authors
Abasi Hosseinabadi H.*
Department of Islamic Philoso-
phy and Theosophy, Shahr-e-Ray 
Branch, Payam-e-Noor University, 
Shahr-e-Ray, Iran

 Keywords Intelligence; Kitab al-Alal; Creation; Thought; Ontological Position

*Correspondence
Address: Department of Islamic 
Philosophy and Theosophy, Payam-
e-Noor University, Taghi Abad In-
tersection, Shahr-e-Ray, Iran. Postal 
Code: 1865865399
Phone: +98 (21) 33416811
Fax: +98 (21) 33416830
h_abasi@pnu.ac.ir

Article History
Received: August 28, 2024
Accepted: December 10, 2024   
ePublished: December 21, 2024

How to cite this article
Abasi Hosseinabadi H. The 
Ontological Position of Intelligence 
in Kitab al-Alal. Philosophical 
Thought. 2024;4(4):301-312.

 ASPI | Afarand Scholarly Publishing Institute; Turkey
ISSN: 2873-1973; Philosophical Thought. 2024;4(4):301-312.         10.58209/jpt.4.4.301

The Ontological Position of 
Intelligence in Kitab al-Alal

https://www.cuapress.org/9780813208442/commentary-on-the-book-of-causes/
https://origin.web.fordham.edu/halsall/basis/aquinas-esse.asp
https://noorlib.ir/book/view/01783?sectionNumber=2&pageNumber=2&viewType=pdf
https://brill.com/display/book/edcoll/9789004501331/BP000013.xml
https://books.google.com/books/about/The_Book_of_Causes.html?id=70TbAAAAMAAJ
https://brill.com/edcollbook-oa/title/61293?language=en
https://global.oup.com/academic/product/the-elements-of-theology-9780198140979?cc=us&lang=en&
https://B2n.ir/z40016
https://www.brepolsonline.net/doi/10.1484/J.MS.2.306252?mobileUi=0
https://www.brepolsonline.net/doi/10.1484/J.MS.2.306252?mobileUi=0
http://crossmark.crossref.org/dilog/?doi=10.58209/jpt.4.4.301

https://jpt.modares.ac.ir/article-34-75843-en.html
http://dx.doi.org/10.58209/jpt.4.4.301

User
Placed Image



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یآبادنیحس یحسن عباس ۳۰۲

  ۱۴۰۳ پاییز، ۴، شماره ۴دوره                                                                                                                                        یفلسف هشیاندنامه فصل

 

 العللعقل در کتاب هجایگاه وجودشناسان
 

 *یآبادنیحس یحسن عباس

 رانیتهران، ا ،نور امیدانشگاه پ ،یگروه فلسفه و حکمت اسلام

 

 چکیده

 هجایگاه وجودشناساناین نوشتار  هلاکند. مساز خدا و مراتب علل بحث میو پردازد به تبیین مبادی و علل اولیه اشیا می العللکتاب

ل شد؟ ئقا العللکتاببرای کمال و سعادت انسان در  انهشناستوان جایگاه غایتمی آیا آن است.تبیین  گیو چگون العللکتابعقل در 

ترین وجود به علت نخستین است و در مراتب هستی در دومین مرتبه پس از علت مخلوق و نزدیک عقل از حیث وجودی، نخستین

است. عقل بر اشیا حاکم است و آنها را تدبیر » خلق و ایجاد«و » تدبیر و حکم«عقل، از دو طریق  هنخستین است. فاعلیت وجودشناسان

ی آن ایجاد است؛ فعل اندیشیدن همان فعل خلق است. در این نوشتار شناسانه نیز فاعلیت شناختکند و از حیث فاعلیت شناختمی

 کنم.را تبیین و تحلیل عقل  مربوط به هایبابکه برآنم 

 
 العلل، ایجاد، اندیشه، جایگاه وجودشناسانهعقل، کتاب :کلیدواژگان

 

 

 

 

 
 

 

 مقدمه

است.  العللکتابیا  المحض خیرالایضاح فی نوافلاطونیان قرون وسطی،  هیکی از اسناد محوری در پروند

متافیزیک عربی و یهودی است. این کتاب با عناوین مختلف  هاز منابع برگزید کتاب مبادی الهیاتو  العللکتاب

 .[Badawi, 1977: 1] گذاری شده استنام» العللکتاب«و » المحض ایضاح خیر«و کتاب » ولخیرالا«کتاب 

از آغاز قرن سیزدهم . را با نام ارسطو منتشر کردند یافتند آندست » العللکتاب«زبانان قرن سیزدهم که به لاتین

 هشناخته شد. ترجم» العللکتاب«و » خیرمحض« هعنوان کتاب ارسطو دربار  لاتین با هطور گسترده در ترجمه ب

 هدر شهر طلیطله از نسخ (Gerardus Cremonensis, 1114-1187)» یید کرمونار جرا«لاتین آن توسط 

  .[Brand, 1984: 1]عربی آن صورت گرفته است 

جمله شرح آلبرت کبیر و توماس آکوئینی و سیژر برابانت  شروح مختلفی بر این کتاب نوشته شده است؛ از

نقشی محوری در این  العللکتاببین فرشتگان و عقول است و  هله رابطاترین مساست. نزد آلبرت کبیر مهم

بر بحث نقش عقول ثانویه در رابطه با افعال علت نخستین  العللکتاببرابانت بر  له داشته است. شرح سیژرامس

. توماس آکوئینی نخستین کسی است که به خاستگاه اصلی این رساله [Calma, 2022: 5-6] کید داردات

 :Brand, 1984] کندپروکلس [ابرقلس] معرفی می مبادی الهیاترا مستخرج از  العللکتاباو  ؛کنداشاره می

سادگی شباهت بسیار خوانیم بهالبته حالا که دستیابی به منابع آسان شده و کتاب مبادی الهیات را می .[2

خواند متوجه این شباهت هم می دو را با یابیم و کسی اگر در آن زمان اینرا درمی مبادی الهیاتو  العللکتاب

برد که توماس آکوئینی نخستین کسی بود که به این مهم دست مشترک آنها می هشد و پی به نویسندمی

 یافت.

شود در شناخته می» ابرقلس«عنوان  اسلامی با هدر فلسف (Proclus Lycaeus, 410-485)پروکلس لیکایوس 

بیادس الک، پارمنیدس، جمهوری، تیمائوسآتنی بود. شروح او بر  هها رئیس حوز قسطنطنیه متولد شد و سال

 پژوهشی اصيلنوع مقاله: 

 ۰۷/۰۶/۱۴۰۳ تاريخ دريافت:

 ۲۰/۰۹/۱۴۰۳ تاريخ پذيرش:

 ۰۱/۱۰/۱۴۰۳ تاريخ انتشار:

 h_abasi@pnu.ac.irل: نويسنده مسئو*

 گروه فلسفه و حکمت آباد، دانشگاه پیام نور مرکز ری،راه تقیتهران، شهرری،سهآدرس مکاتبه: 

 ۰۲۱۳۳۴۱۶۸۳۰فکس:  ۰۲۱۳۳۴۱۶۸۱۱تلفن محل کار: 
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الهیات  هدربار  (Elements of Theology) الهیات مبادیدر دست است و آثار مهمی مانند  کراتولوسو  اول

محفوظ مانده است. هفت باب  ماهیت شر هو دربار  قضا و قدره دربار  و مشیت و عنایت الهی هدربار  و افلاطون

از یونانی به عربی ترجمه شده است  المحض ایضاح فی الخیردر کتاب  مبادی الهیاتنخست کتاب 

[Shahrzouri, n.d.: 178]. 

 هخاستگاه آن بحث کرده است دربار  هکتاب خیرالمحض مقدمه نوشته و دربار بر  کهنظر عبدالرحمن بدوی ه ب

سینا روشن و زیبا است و از سبک خود فارابی و ابن خیرالمحضگوید سبک کتاب مترجم عربی این کتاب می

حنین و  بن به احتمال زیاد مترجم آن از مترجمان بزرگ زبان عربی باشد و در اینجا بین اسحاق زیباتر است.

 .[Badawi, 1977: 30] تر استسنجیم، زیرا سبک او به سبک هر دو نزدیکبن زرعه می عیسیعلی ابی

فقره تقسیم  سی و دوانگلیسی و لاتین آن به  هشود ترجمفقره تقسیم می سی و یکنص عربی کتاب به 

عنوان  عقل و صور عقلی به هاست و دربار  »إن أوّل الأشياء المبتدعة الإنّية«چهارم در نص عربی  هشود. فقر می

إن « پنجم در نص عربی هگوید؛ اما در متن انگلیسی این فقره به دو فقره تقسیم شده و فقر می» انیّت«اولین 

 ششم آمده است. هانگلیسی در فقر  هدر ترجم »العلة الأولى أعلى من الصفة

وماس آکوئینی فهرستی برای ته نداده است. یاز اثر خود اراو فهرستی هیچ تقسیم متنی  العللکتاب هنویسند

ه کرد که مبتنی بر مفاهیم نوافلاطونی علیت و واقعیات بالاتر جهان نوافلاطونی است. یاین رساله ارا

جمله تمایز  پردازد؛ ازت است این کتاب به بحث از علل نخستین میبه این صور  العللکتاببندی کلی صورت

. نفوس. ۳. عقول؛ ۲. علت نخستین یعنی خدا؛ ۱ میان علل نخستین، و تقسیم علل نخستین به سه مرتبه

 ,Brand]شود طور خاص تقسیم عقول و مراتب آن؛ جوهر عقول؛ شناخت عقول مطرح میه عقل ب هدربار 

1984: 10-11]. 

شناسی و فیض، و مباحث تدبیر ست و مباحث مختلفی اعم از جهانا بسیار پرمحتوا العللکتاب عقل در مبحث

تر و امور ازلی و ینیی عقل و بیان متعلقات مختلف (امور بالاتر و پایو حکم، و دو قسم شناخت کلی و جز

یک نوشتار نگنجد و اگر  ل آن دریمباحث و مسا هشود همشناخت خود عقل) است. همین پرمحتوایی سبب می

 هله را مختص به جایگاه وجودشناسانااین اساس طرح مس شود. بردر یک نوشتار بیاید مباحث بسیار فشرده می

 العللکتابها هستیم که جایگاه وجودشناسی عقل در کنیم. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسشعقل می

 پردازم.تی عقل سپس به جایگاه وجودشناسی عقل میشود؟ ابتدا به چیسچیست و چگونه تبیین می

 

 چیستی عقل
 العللکتابتوان از باب هشتم کمک گرفت. در باب هشتم می العللکتاببرای فهم چیستی و حقیقت عقل در 

دارد چون آن وجود و  (principle of determination) »اصل تشخص و تعین« yliatimعقل، «آمده است 

واقع علت نخستین  و طبیعت و صورت دارد. در »اصل تشخص و تعین«طور مشابه نفس ه صورت است و ب

 مراد از آن عقل کلی و نفس کلی و طبیعت کلی» است (esse) زیرا وجود صرف ؛ندارد »اصل تشخص و تعین«

[Brand, 1984: 28]. 

 هعنوان ریش را به نی آنئیصورت گرفته است. توماس آکو yliatim درست مفهوم ههای زیادی برای ترجمتلاش

تفسیر کرده است. ریچارد تیلور چنین استدلال کرده که اصطلاح » اصل مادی«معنای  به (ὕλη)» ماده«یونانی 

yliatim اولیه  هد کرمونا از ترجمر برداشت جرا سوءhelyatin  بود[Taylor, 1979: 506-511].  که مشتق از

عنوان  تواند بهطور که توماس اندیشید می آن .اصل مادی است و به معنای ماده و (ὕλη)یونانی هوله  هکلم
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رو  . از این[Taylor, 1979: 510]صفت و کیفیت و وضعیت و شرط و ظهور و حتی صورت ترجمه شود 

yliatim است؛  »اصل تعین و تشخص«است و عقل دارای  »اصل تعین و تشخص« همثاب صورتی است که به

  .[Brand, 1984: 28]مرکب]  زیرا آن وجود و صورت است. و دیگر اینکه عقل چیزی کامل است [یک امر

و العقل ذو «است؛  مطرح کرده» کلیت«با اصطلاح  العللکتابدر متن را  yliatim اصطلاحعبدالرحمن بدوی 

، لأنها أنية كليةو ليس للعلة الأولى . كلية، و الطبيعة ذات كليةلأنه أنية و صورة، و كذلك النفس ذات  كلية

طور نفس ذات کلی و و صورت است همین» انیّت«عقل دارای کلی است آن « .[Badawi, 1977: 12] »فقط

 :Badawi, 1977]است » انیّت«طبیعت ذات کلی است. و برای علت نخستین کلی نیست؛ چون آن فقط 

12]. 

معنا کرده است. عقل و نفس هم  (shape) »شکل«را به  العللکتابمتن  مذکور در و برتولاچی نیز اصطلاح

که  حالی همان اندازه آنها صورت هستند، آنها دارای شکل هستند؛ در و هم صورت هستند و به )انیّت(وجود 

 .[Bertolacci, 2022: 254]علت نخستین وجود محض است و شکلی ندارند 

موجودات مخلوقات و ذوات با صورت ه عت و حقیقت عقل و همطبی yliatimتوجه به معنای اصطلاح  پس با

طور نفس و طبیعت چون اند. عقل محدود شده چون عقل مرکب از وجود و صورت است. و همینمحدود شده

 .[Taylor, 1979: 506-511]یک وجودی محدودشده و خاص دارد با صورت، متناهی شده است  هر

تنها در میان  (hylomorphic) صوری-مادی نزد توماس ترکیب بنابر باب هشتم عقل امری مرکب است و

موجودات  هکه او هم حالی شود. درذوات محسوس که وجودشان در ترکیب ماده و صورت است یافت می

 العللکتاببا استناد به  وجود و ذات هدربار در کتاب  .[Taylor, 1979: 506-511]داند مخلوق را مرکب می

 .[Aquinas, 1997: 10]گوید در جوهر مفارق ترکیب صورت و وجود، هست باب هشتم می

ه یکند و مراتبی از موجودات ارانیز ماهیت و حقیقت عقل را بنابر دهر و زمان تبیین می العللکتابدر باب دوم 

 ،دوم همراه با دهر است ههمان علت نخستین است و مرتباست،  نخست فوق دهر و فوق زمان همرتب .دهدمی

 ,Badawi]تر از دهر و فوق زمان است عقل و انیّت دومی است و انیّت پس از زمان، نفس است چون پایین

فساد یا حرکت نیستند.  و عقول موجودات ازلی هستند وجودی فراتر از زمان دارند موضوع کون .[4 :1977

 :Taylor, 1979]نیستند  (hylomorphically)مادی -جواهر مفارق مرکب صوری العللکتابلف وبنابراین م

506-511]. 

ترین به علت نخستین است، عقل محض است نظر دارد عقلی که نزدیک برای عقل مراتبی در العللکتابلف وم

» وجود«گوید اولین اشیا ایجادشده باب چهارم نیز می در [باب هجدهم] و آن نخستین وجود ایجادشده است.

آن و شدیدترین اتحاد است و همین هتر است و برترین اشیا ایجادشده همبعد از علت نخستین گسترده .است

 ,Badawi] دلیل نزدیکی آن به انیّت محض واحد حق که هیچ کثرتی از جهات مختلف در آن نیست طور به

 شود. وجود بهق میو بر عقل اطلا» نخستین موجود ایجادشده«در معنای » وجود« در این باب .[6-8 :1977

 . [Aquinas, 1996: xxx]ست ا ترین معلول خداخاص» شدهنخستین چیزهای ایجادشده و خلق«عنوان 

از میان «گوید در باب هجدهم می .[Badawi, 1977: 4] »دهر است هعقل مرتب«گوید و در باب دوم می

گوید نیز می مبادی الهیاتدر  .[Badawi, 1977: 19] »عقول، آنچه عقل الهی است همان عقل محض است

  .[Proclus, 1971: 159] »شودمند نمیعقل نخستین الهی است و بهره«

کند و مراتب بعدی عقل، به این دلیل گیرد و کثرت را قبول میل نخستین را از علت نخستین مییاین عقل فضا

بنابراین  .[Badawi, 1977: 19] کنندعقل اول قبول می هل نخستین را فقط به واسطیعقل هستند که فضا
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عقول الهی  هبعضی از عقول الهی هستند و بعضی چنین نیستند. بالاترین مرتب ؛عقول دارای مراتب هستند

ترین به خدا است. مانند اشیایی که از نور خورشید نور مند است و نزدیکمحض بهره است؛ چون از خیر

گیرند بعضی هم به حدی که به چیزهای دیده شوند نور میحدی که  گیرند. بعضی از نور خوشید تنها درمی

 . [Aquinas, 1996: 132]گیرند دیگر نیز نور بدهند نور می

ل جارییهر عقلی به فضایل بعدی از علت نخستین دسترسی ندارد مگر اینکه عقل تام نخستین و کامل، فضا

شدت ه ل از علت نخستین آن بیضاشدت قبول کرده باشد و دریافت ف شده از سوی علت نخستین را با

عقول اول به عقول ثانی فضایلی که از علت اولی به آن رسیده است  .)باب هجدهم( وحدانیتش تعلق دارد

عقول عالی نخستین که از علت اولی هستند . رسدیابد و از آن به دیگری میکنند فضایل در آن راه میافاضه می

عقل در این يک شناخت ذات  .[Badawi, 1977: 6-8]یابد کنند که تغییر نمیصور ثابتی قائم ایجاد می

  .[Proclus, 1971: 151]» ناپذیر استیک عقل یک جوهر تقسیم« که استنهفته قضیه 

 

 ناپذیری و بساطت و وحدانیتتجزیه

گوید نخستین انیّت ایجادشده، داند و میدر باب چهارم عقل را نخستین انیّت ایجادشده می، العللکتابلف وم

بسیط است و در . شودبه این معنا که قبول کثرت کند و کثیر می؛ کندواحد است پس تکثر پیدا می

آنچه از علت  رهعقل تام است و از آن . نهایت استتر از آن نیست پس مرکب از نهایت و بیها بسیطایجادشده

چیزی است  از هر تربسیط در نهایت کمال است. آنآید در قوه و سایر فضایل و صور عقلی نخستین می

[Badawi, 1977: 6-8].  

ناپذیر است؛ چون جسم نیست و حرکت ندارد ناپذیر و تقسیمدهد که عقل جوهر تجزیهلف از دو راه نشان میوم

گیرد؛ چرا که در زمان قبول تجزیه پذیری تحت زمان قرار میامری تجزیههمچنین هر . ناپذیر استپس تجزیه

شود؛ زیرا تقسیم یک شود در زمان تقسیم میچیزی که تقسیم می هر. [Badawi, 1977: 9-10] کندمی

 :Aquinas, 1996] ازلی است حرکت خاص از وحدت به کثرت است. اما یک عقل در زمان نیست؛ بلکه تماماً 

جسم و هر کثرتی است  داخل در زمان و تحت زمان نیست؛ بلکه با دهر است و برتر و اعلی از هر و عقل [56

[Badawi, 1977: 10]. » آنچه  ناپذیر است؛ زیرا هراگر بدون مقدار، جسم یا حرکت باشد تقسیمعقل

لحاظی ازلی  ل از هرهایش چنین است؛ اما عقزمانی فعالیت هعنوان یک مقدار یا از جنب پذیر است یا بهتقسیم

 .[Proclus, 1971: 151] »ناپذیر استاست؛ فراتر از اجسام است و متحد است بنابراین عقل تقسیم

دو چیز واحدی است عقل کثیر با فضایلی است که  شود جوهر و فعلش است هرعقل جرم نیست و تجزیه نمی

ناپذیر است و دلیل نزدیکی با واحد، واحدی تقسیمشود و تکثر آن به نوع است و به از علت اولی به آن وارد می

پس واحدبودن . که از علت نخستین ابداع یافته استاست چون اولین ایجادشده  ،کندعقل قبول تقسیم نمی

  .[Badawi, 1977: 9-10] تر است تا انقسامبرای آن اولی

جوهرش به همان اندازه فعلیتش کند چون دادن اینکه عقل جسم نیست بیان میبرهان دیگری برای نشان

تواند در اجسام باشد؛ چون یک جسم در جوهرش چیزی که وحدتی از فردیت دارد نمی ناپذیر است و هرتقسیم

یک از اینها خاص یک  شود هیچشود و در فعلیتش با تقسیم زمان تقسیم میبا این تقسیم مقدار تقسیم می

کند که نشان دهد یک عقل مطابق با حرکت تقسیم یدیگری اثبات م هعقل نیست. پروکلوس هم نکت

 دهد عقل ازلی استهمانی فعلیتش با جوهرش، نشان می بر این گوید علاوهچون او می ،پذیردنمی

[Aquinas, 1996: 58] . 
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شود. او گوید این است که عقل مطابق با کثرت تقسیم نمیناپذیری عقل میتقسیم هسومی که دربار  هنکت

شوند از علت نخستین ناشی می خیر کثیریچون  ،کند باید ما به بعضی کثرات در عقل قائل باشیمیاستدلال م

دست آورد. هوحدت از علت نخستین ب ت وتواند بساطاست که یک عقل نمی و این دلیل برای این کثرت این

شود. کثرت کثر میبنابراین کمال خیر که در علت نخستین متحد و بسط است به چندین خیر در یک عقل مت

 . [Aquinas, 1996: 59] ندهست ناپذیرخیر در یک عقل وجود دارد بسیاری با یکدیگر تقسیم

و در . [Badawi, 1977: 25]گوید که فسادناپذیر است بالذات سخن میپنجم از جوهر قائم و در باب بیست

هرگاه قابل تجزیه نباشد و بسیط  .استناپذیر بالذاتی بسیط تقسیمهر جوهر قائم گویدهفتم می و باب بیست

 .[Proclus, 1971, prob 47: 47; Badawi, 1977: 27] باشد ممکن نیست فسادناپذیر و فناناپذیر است

ترین است بنابراین آن چیزهایی که در یک عقل است به نخستین مخلوق است به علت نخستین نزدیک ،عقل

تر از تقسیم است؛ ناپذیری شریفتعلق دارد. بنابراین وحدت و تقسیمترین راه بعد از علت نخستین ن در شریفآ

 ,Aquinas]مند شده است ناپذیری مثل خیر است که آن از علت نخستین بهرهرو یک عقل دارای تقسیم این از

1996: 59] . 

بت به عقل شدیدترین وحدانیت را نس هقو .محض و همان علت نخستین است هر عقلی ثبات و قوامش در خیر

وحدت  ه. هر عقول الهی کامل است و مشخص[Badawi, 1977: 12] اشیای ثوانی که بعد از آن هستند دارد

. [Proclus, 1971, prob 160: 141] کنددارد. آن عقل نخستین است و از وجود خودش دیگران را ایجاد می

و اشیا از طریق عقل با علت  استاشیایی که تحت آن هستند  هالهی که در آن است مدبر برای هم هعقل با قو

 .[Badawi, 1977: 12] جوینداشیا تمسک می

 

 عقل هجایگاه وجودشناسان

بار دیگر به بحث جایگاه وجودبخشی عقل در میان  وبار به جایگاه عقل در مراتب وجود  در این بحث یک

 .پردازممی موجودات

 الف. عقل در مراتب وجود

 گوید هر علت نخستینی بیشترین فیض را بر معلول آن دارد تا علت کلی دومیندر باب اول می العللکتاب

[Badawi, 1977: 1] . گوید علت دومین چون معلول علت نخستین استمی مبادی الهیاتپروکلوس در، 

ای یا نخستین قوه. علت دومی از علت [Proclus, 1971, prob 160: 141]از علت نخستین دارد » جوهری«

بودن علت نخستین، علت برای معلولش است. علت هدادن دارد و با واسطکردن و فعل انجامقدرتی برای عمل

طور ثانوی در علت دومی هست و علت دومی ه طور نخستین در علت نخستین است و تنها به برای معلول، ب

. و در باب دوم و باب چهارم [Aquinas, 1996: 9] کندتنها با قدرت علت نخستین بر معلوش عمل می

 کند مراد از علت دومی همان عقل است.مشخص می

را مقسم دانسته و اقسام آن علت نخستین که » موجود«شود قائل می» انیّت«در باب دوم در تقسیمی که برای 

مان عقل است برای اینکه دوم انیّتی که با دهر است ه هجایگاه آن برتر و فراتر از دهر و نیز زمان است؛ و مرتب

انیّت از دهر  .[Badawi, 1977: 4] سوم نفس که بعد از دهر و بالاتر از زمان است هانیّت دومی است؛ و مرتب

عقل مکان . است و هر انیّتی دهر نیست» انیّت«تر است و دهر معلول علت نخستین است. هر دهری وسیع

  .[Badawi, 1977: 4] یابدکند و استحاله نمینمی دهر است برای اینکه همواره با آن است و تغییر
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است. افلاطونیان و مشائیان جواهر  (aevum) »ازلی«چیزی با وجود ثابت و نامتحرک و بدون توالی زمانی  هر

مفارق غیرمادی را در این معنا ازلی دانستند و این مفهوم ازلی را به آنچه همیشه وجود دارد اضافه کردند. اما 

ست. ما آن چیزهایی که ا با ایمان مسیحی مطابق نیست؛ چون ازلیت در این معنا فقط متعلق به خداامر این 

 :Aquinas, 1996] نامیم؛ چون وجود جاودانی و بدون حرکت و توالی زمانی دارنداز خدا آغاز شدند را ازلی می

آنچه ازلی  زمان بدون توالی به گذشته و آینده وجود دارد. ههمدر  امری همواره و همیشه . ازلیت یعنی[15

ربط  هدربار  مبادی الهیات. در [Aquinas, 1996: 162]است چون همیشه بالفعل است » وجود«است یک 

 ,Proclus, 1971]مند است کند آنچه نامیرا است همیشه از زندگی بهرهبودن بحث مینامیرایی و جاودانه

prob 105: 95] . 

ختگی با آنها حاکم است و باید از قانون خودش به چیزهای یچیزهای مخلوق بدون آم هت نخستین بر همعل

ها و متناسب با ها از علت نخستین بر حسب پذیرنده. دریافت فیض[Aquinas, 1996: 121]کثیر بدهد 

کند وحدتی وجود می های متفاوت است؛ از سوی دیگر در آنچه علت نخستین افادهجوهر و قدرت آنها به روش

طور متفاوت آن افاضه و خیرات ه کند؛ اما چیزهای متفاوت بچیزها یک اشراق و افاضه می هدارد؛ یعنی به هم

شود در مقام اول در علت نخستین وجود آن خیرها که بر موجودات افاضه می هکنند؛ در نتیجه همرا دریافت می

 . [Aquinas, 1996: 122]کند دبیر میدارد و بدون آمیختگی با موجودات آنها را ت

 ب. مدبر اشیا و طبیعت

از یکی با استفاده  ؛دهدعقل را در ارتباط با متعلقاتش نشان می هدو صورت فعالیت وجودشناسان به العللکتاب

برای فعالیت عقل در  مثلاً ». فعل تعقل را مساوی با خلق دانستن«، و دیگری بودن» حاکم«و » تدبیر«اصطلاح 

اشیایی که  ه. عقل هرگاه رئیس همگویدهم از تدبیر و هم از ایجاد سخن میتر از خود نسبت با امور پایین

ی که بعد از آن یکند. عقل اشیاالهی تدبیر می هطور طبیعت را با قوهمین ،تحت آن است و مدبر آنها است

طور به دلیل نزدیکی به علت یابد. همینفوق طبیعی احاطه میهای طبیعی و کند و بر پدیدههست را تدبیر می

 نفس و طبیعت و سایر چیزها کند برای اینکه علت نخستین علت عقل وچیز را ابقا می هاشیا و هم، نخستین

 :Badawi, 1977] عقل مبدع نفس، طبیعت و سایر اشیا است هواسطه مبدع عقل است و با واسطست و بیا

12].  

خدا خود ذات «گوید گوید دیونیسوس در بخش یکم از اسامی الهی میآکوئینی در شرح این باب میتوماس 

همچنین عقول باید در وجود و خیر » چیزهای موجود است هخیر و از طریق او، خود وجود است او علت هم

 العللکتابلف و. و ممانند معلولی که به علتش وابسته است ،مند شده باشند و وابسته به خیر محض باشدبهره

یعنی  ،گوید ثبات و ذات یک عقل از طریق خیر محض وجود دارد؛ زیرا یک عقل از خیر نخستین وجود ثابتمی

 . [Aquinas, 1996: 66]بدون حرکت دارد 

که از خیر محض الهی  آنجا بار تا یک ؛شوند عملی دوگانه دارندنامیده می» الهی«یک از بالاترین عقول که  هر

 و دیگر مطابق با طبیعت خاص خودش. عقل الهی تا دارد مند هستند مطابق با صورتی که از بالاترین فاعلهبهر 

است که  آنجا که عقل است این طبیعت خاص عقل تا .که عقل الهی است قادر است اشیا را تدبیر کند آنجا

شناسد و جهت که یک عقل است می. هر عقل الهی چیزها را از آن [Aquinas, 1996: 132]چیزها را بشناسد 

خاص عقل است و آنچه تمام و کمال باشد عالم است.  ،کند. و علماز آن جهت که آن الهی است بر آنها تدبر می

کند. عقل همان نخستین برای اینکه به اشیا از خیرات افاضه می ،و مدبر همان خدای تبارک و تعالی است

کند. همانخاطر آن اشیا تحت خود را تدبیر میه پس ب ،ی تعالی استترین به خداایجادشده است و او شبیه
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طور عقل علم را بر اشیای تحت خود همین ،کندطور که خدای تبارک و تعالی به چیزهای دیگر خیر را افاضه می

و کند. اگر عقل اشیای تحت خود را تدبیر کند پس خدا تبارک و تعالی مقدم بر عقل با تدبیر است افاضه می

دلیل بر آن این است که اشیایی که حاکمیت عقل را  .کنداشیا را با تدبیر عالی و برتر از تدبیر عقل تدبیر می

کنند این به این دلیل است که هیچ چیزی فراتر از کنند حاکمیت خالق عقل را دریافت میدریافت نمی

این کمالات را دریافت کنند. این به این  طور همزمانه چیزها ب هکند همحاکمیت خدا نیست؛ زیرا او اراده می

را با میل چندگانه دریافت  دلیل است اشیا به عقل و به کمالات علت نخستین و میل نخستین میل دارند تا آن

 . [Brand, 1984: 11-37; Badawi, 1977: 23] کنند

آمده عملی که مطابق با صورت طبیعی و خاصش انجام گیرد عملی با  العللکتابسوم شرح و  در باب بیست

طور که آتش  مندی قدرت از فاعل بالاتر انجام گیرد آنتر از آن عملی است که از طریق بهرهقدرت بیشتر و کامل

با  طور قانون و حکم خدا که علمش مطابقدهد. همینسوزاند تا خورشید که به ماه نور میشدیدتر جسم را می

مند هستند. بنابراین حکم ثرتر از حکم و تدبیر عقول باشد که از خیر الهی بهرهوست باید بالاتر و ما خیر ذاتی او

 هآن این است که هم هیابد. یک نشانچیزها بسط می هو تدبیر از علت نخستین مطابق با ذات خیر به هم

طبیعی است. اما حکم و تدبیر عقل که خاص آن  چیزها به خیر میل دارند، شوقی که یا عقلانی یا نفسانی یا

 ،اشیا نه خیر عقلانی هتوانند بفهمند. هممی یابد؛ بلکه تنها در چیزهایی که طبیعتاً اشیا بسط نمی هاست به هم

 . [Aquinas, 1996: 133]کند جو میوبلکه تنها خیر بسیط را جست

 شناخت=وجودج. 

عقل است را با  هفیکه وظ دنیشیو اند دیگویو وجود در عقل سخن م شهیاز ربط اند اتیاله یمبادپروکلوس در 

خلاق  تی: فعالکندیفعل تعقل افاضه م قیبه عقول بعد از خودش از طر یهر عقل« کندیم یکی دنیوجودبخش

و اگر آن خلق  باشد ... همان نیو ا کسانیاگر عقل با متعلقش  رایآن خلق است. ز هشیاست و اند دنیشیآن اند

 کسانیچون عقل با وجود  ند؛هست زیچ کیکند؛ چون وجود و تعقل  جادیا شهیبا فعل اند دیپس با کندیم

او  شهی. اندکندیم جادیا دنیشیاست آن با فعل اند شهیو وجودش اند کندیم جادیوجودش ا است. پس اگر با

آنچه بدون حرکت  هر یاست و وجودش خلق است برا کسانی شکه با وجود ابدییم تیفعل دنیشیبا فعل اند

 ,Proclus]» او خلق است شهیاند نیو جاودانه است با فعل خلاقش. بنابرا یشگیو وجودش هم کندیخلق م

1971, prob 174: 153].  

گوید عقل اول به مراتب نزدیکدر این باب با تمایز میان عقل اول و عقول ثانی می .هر عقلی مملو از صور است

صورت کلی است؛ اما در عقول  بودن به علت نخستین بیشترین صور را در خود دارد و این صور نزد عقل اول به

است و عقول  وحدانیت عقل اول بسیار شدیدتر از عقول ثانی .ی استیثانی این صور کمتر کلی و از نوع جز

آیند وحدت و یکپارچگی ثانی کمترین وحدت و بیشترین کثرت را دارند. پس صوری که از عقول اول می

 ;Proclus, 1971, prob 177: 157] تری دارند تا صوری که از عقول جزیی با یکپارچگی جزیی و پراکندهکلی

Badawi, 1977: 11]. 

تر از عقل آنچه پایین .شناسدست را میا تر از اواز او و پایینهر عقلی آنچه برتر از حیث متعلقات شناخت، 

ست و ا شناسد و آنچه بالاتر از عقل است را چون آن علت اواست را به این دلیل که خود عقل علت آن است می

نظر ه معنای این باب ب .[Badawi, 1977: 11]شناسد دست آورده است میهل را از آن بیمحض و فضا خیر

دلیل برای فهم یک عقل است. به این معنا که عقل از طریق شناخت و معرفتی » علیت«رسد این باشد که می

 .[Aquinas, 1996: 60] کند؛ یعنی شناخت علت ایجاد استتر دارد آنها را ایجاد میکه از چیزهای پایین
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فراتر از زمان و برابر با ازلیت  کند. وجود یک عقل فسادناپذیر ویک عقل معلولش را مطابق وجودش ایجاد می

طور ه گیرد. عقل بیک عقل، جاودانه است و تحت فساد و زمان قرار نمی هواسطاست. بنابراین معلول بی

واسطه از عقل نیستند؛ بلکه از علت جسمانی چیزهای فسادپذیر بی ،واسطه علت اشیای فسادپذیر نیستبی

که خود حرکت  حالی شود؛ درزها از طریق حرکت افلاک ایجاد میزمانی هستند. زیرا فساد و کون در این چی

 .[Aquinas, 1996: 83] واسطه از یک عقل، بلکه از یک نفس استافلاک بی

  

 تحلیل و بررسی

یکی اینکه عقل امری مرکب است؛  ؛العلل، چند نکته مهم وجود داردچیستی و حقیقت عقل در کتاب هدربار 

مرکب از صورت و وجود؛ دوم اینکه نخستین ایجادشده و وجود است. سوم اینکه عقل چون بعد از علت 

 دهر و ازلیت است و ازلی است.  هنخستین است در مرتب

 ارند. خصوصاً کار برده نیاز به تبیین ده ب العللکتابلف وتوجه به اصطلاحاتی که م یک از این نکات با اما هر

فساد آن  و پذیری آن و کوندانستن عقل، سبب تجزیهاینکه عقل مرکب است به چه معنا مرکب است؟ آیا مرکب

است هر امری که مرکب از ماده و صورت باشد در  العللکتابشود؟ بنابر نظر توماس آکوئینی که شارح نمی

کند و ترکیب را دات و محسوسات تقسیم میواقع او مخلوقات را به مجر  جهان مخلوق محسوس است. و در

متفاوت است. در مخلوقات محسوس دو نوع ترکیب ماده و در عقل کند؛ اما ترکیب دو مرتبه لحاظ می برای این

توجه به شرح  صورت، و وجود و ماهیت دارند؛ اما در مجردات فقط ترکیب وجود و ماهیت دارند. توماس با

کند. اشاره می ذات و وجود هدربار ترکیب وجود و ماهیت در مجردات در کتاب  هبه این نظریه دربار  العللکتاب

بنابراین نزد توماس ترکیبی که در عقل وجود دارد ترکیب ماده و صورت به معنای محسوسات نیست. اگرچه 

در  yliatimتن عربی و در م» تکلی«از ترکیب صورت و وجود سخن گفته است. و از اصطلاح  العللکتابخود 

معنا که عقل  این است؛ به »اصل تشخص یا تعین«متن انگلیسی و شرح توماس استفاده شده است؛ اما بیانگر 

باب هشتم از تناهی و  هدر نسبت با علت نخستین، موجودی متعین و محدود و مشخص است و چون در ادام

اصل تعین و «ن سخن گفته، مراد همان محدودیت عقل و موجودات مراتب دیگر نسبت به علت نخستی

 کند.و محدودکننده است که آنها را از علت نخستین متمایز می» تشخص

ترین و در میان مخلوقات اولین وجودی که ایجادشده و نزدیک» نخستین وجود ایجادشده است«دوم عقل  هنکت

انیّت «عنوان  هم بر خدا به العللکتابدر » انیّت«است که معادل با عقل است. و » انیّت«به علت نخستین، 

» موجود«، و در تقسیمات در باب چهارم عنوان نخستین موجود ایجادشده شود؛ هم بر عقل بهاطلاق می» محض

در باب دوم که در مقایسه با دهر و زمان موجود را بررسی کرده است عقل موجودی است که همراه با دهر و 

دانستن عقل با ازلیت و دهر، در مقایسه با علت نخستین ز همین باب و معادلازلیت است. تیلور با استفاده ا

گوید ترکیبی که در عقل در باب هشتم گفته شده است، ترکیب ماده و صورت که در که فراتر از دهر است می

پذیرد بنابراین ترکیب ماده و فساد نمی و محسوسات است نیست، چون عقل ازلی است و موجود ازلی کون

 صورت ندارد.

عقل همان مخلوق اولی است که برد کار میه اما اصطلاح دیگری برای بیان وجودی که مختص به عقل است ب

برای بیان » هویت«در باب پانزدهم از . متمایز است» انیّت«با » هویت«است و » هویت«شده است و  ایجاد

هویت «گفتن اینکه . گویدبرای عقل سخن می» هویت نخستین ایجادشده«بار از  کند ایناستفاده می» وجود«

نامتناهی  هویت نخستین ایجادشده همان« .[Badawi, 1977: 16]» نخستین ایجاد شده است
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را خاص » کون«یکم  و در باب سی. [Badawi, 1977: 16] »نخستین محض است ]لانهایه=اللانهایه[

حت دهر است و در بعضی از حالاتش تحت هر جوهری که در بعضی از حالاتش ت«داند موجودات زمانی می

» شهویت«هم است. هرگاه چیزی واقع در دهر باشد همان  با» شکون«و » هویتش«زمان. پس آن جوهر همان 

خاص موجودات » هویت«کند را مشخص می» کون«و » هویت«است و این حقیقت است. در این باب تکلیف 

 نی است. حقیقت موجودات زما» کون«در دهر و عقل است؛ و 

است. » فسادناپذیری«و » تجرد« ،»ناپذیریتجزیه«، »ازلیت«، »بساطت« ،»وحدت«های لفهوبنابراین عقل دارای م

ایجادشده است و چون نخستین است پس واحد است؛  واحدبودن عقل به این دلیل است که نخستین موجود

ترین کند؛ اما بسیطقبول کثرت می اما چون مرکب از متناهی و نامتناهی، مرکب از صورت و وجود است؛

پذیر نیز نیست و چون پذیر و تجزیهموجود در میان موجودات است. چون جسم نیست و حرکت ندارد؛ تقسیم

 ناپذیر است.گفتیم معادل با دهر و یا جایگاه دهر و ازلیت است پس فساد

یکی جایگاه عقل در  ؛شودلی مطرح میبحث اص دوعقل  هجایگاه وجودشناسان هدربار  عقل: هجایگاه وجودشناسان

که این دومی خود با دو بیان و دو تقریر در  مراتب وجود، و دیگر جایگاه ایجادی و وجودبخشی برای عقل

 . ه شده است؛ یکی با اصطلاح تدبیر و دیگری خلق و ایجادیارا العللکتاب

گوییم باید بگوییم عقل در نظام مراتب هستی چه عقل سخن می هواقع وقتی از جایگاه وجودشناسان در

مطلب  هجایگاهی دارد؛ و دیگر اینکه خود او آیا نقش ایجادکنندگی برای موجودات دیگر دارد یا خیر؟ دربار 

جمله  تقریر شده است؛ از العللکتابجایگاه عقل در نظام مراتب هستی با ادبیات نوافلاطونی نیز در  نخست

بر فیض و  نیز استفاده شده است. نظام فکری نوافلاطونی مبتنی» ایجاد«شدن و نیز از فیضان و جاریفیض و 

تر به کامل و از جریان فیض یا صدور در یک نظام طولی و دارای مراتب و شدت و ضعف از کاملصدور است، 

، عقل علت نخستیند از خدا یا گیرد. در این نظام طولی بعتر صورت میکامل به ناقص و نیز از ناقص به ناقص

این اساس فیض و  نهایت موجودات حسی قرار دارند. بر قرار دارد و پس از او نفس و پس از آن، طبیعت و در

فروتر تا به  های به مرتبکند از مرتبهصدور حقیقتی واحد است که از علت نخستین مرتبه به مرتبه فیضان می

تر و از شدت و کمال آن کاسته هستی فاصله بگیرد ضعیف ااز مبدعالم حس و طبیعت برسد. و هرچه فیض 

های دوم و نیز در باب العللکتابشود. در حسب روش دریافت آن متفاوت می و دریافت فیض نیز برشود. می

کند و تر افاضه میکه علت نخستین خیر را به موجودات پایین چهارم به آن اشاره شده است. به این معنا

 کنند.نحو متفاوتی فیض دریافت می حسب ظرفیت وجودی خود از یک فیض واحد، به بر موجودات

در باب اول، دوم و چهارم به جایگاه عقل در مراتب وجود پرداخته است. در باب اول از علت نخستین و علت 

نخستین علت کند که علت دومی از طریق علت نخستین قدرت برای انجام فعلی دارد و علت ثانوی بحث می

علت برای معلولش است. و در باب دوم  ،طریق علت نخستین طور ثانوی و ازه اصلی است و علت دومی تنها ب

در مقایسه با دهر و زمان را مطرح کرده است جایگاه علت نخستین در جایگاه برتر از دهر » وجود«نیز که بحث 

ازلیت است. در این باب که موجودات را تقسیم  هبهمراه با دهر و در مرت هدوم و مرتب هاست و عقل در مرتب

کرده است جایگاه دومی بعد از علت نخستین برای عقل است. و در باب چهارم که از نخستین موجود ایجادشده 

 گوید نیز جایگاه دوم بعد از علت نخستین برای عقل و نخستین موجود ایجادشده همان عقل است.سخن می

پردازیم که عقل جایگاه ایجادبخشی دارد یا خیر و اگر دارد عقل می هگاه وجودشناسانحال درمورد مطلب دوم جای

و » مندیبهره«و » افاضه«از اصطلاح  العللکتابدر  گیرد؟چگونه است و از چه طریقی این فعالیت صورت می
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» تعقل مساوی با خلق«تر از طور مشخصه بمبادی الهیات  و درکند له استفاده میابرای تبیین این مس» تدبیر«

 کند. استفاده می

موجودات حاکم  هکه علت نخستین بر همست ا معنا به ایندرمورد اولی یعنی کاربست اصطلاح تدبیر و افاضه 

 هکند؛ موجودات بنابر قابلیت وجودی و مرتباست و از طریق فیض به موجودات افاضه و اشراق واحدی می

وجودی و  هعنوان دومین مرتب کنند. حال عقل بهوتی از آن خیرات و افاضات دریافت مینحو متفا وجودی به

 بخشی و تدبیر نقش دارد؟دومین علت، چگونه در این افاضه

فرض است. اگرچه در کتاب مطرح نشده مفروض و پیش» الواحد لایصدر عنه الا واحد« هقاعد العللکتابدر 

واسطه چون علت نخستین که علت عقل، نفس و طبیعت است؛ فقط بی فرض این تبیین است.است؛ اما پیش

کند. بنابراین از علت نخستین فقط یک چیز عقل، نفس و طبیعت را ایجاد می هکند و باواسطعقل را ایجاد می

 نخستین، و علت ثانوی و همان عقل است.  هایجادشد شود آن موجودواسطه ایجاد میبی

گیرد از دو حیث قابل بررسی شود این است وقتی عقل در جایگاه دوم قرار میمهم دیگری که مطرح می هنکت

دیگر از حیث علت دومین و در نسبت با علت  طبیعت خاص عقل، و بار هنفسه در مرتبحیث فی است؛ از

علت نخستین است.  ترین است و بالاترین فاعل پس ازنخستین که اولین مخلوق است به علت نخستین نزدیک

فعالیت عقل از این دو حیث متفاوت است از حیث نخست، فعالیت او تعقل و اندیشیدن است؛ از حیث دومی، 

 فعالیت او تدبیر اشیا است.

علت تدبیر کند. ت خود علم افاضه میحکند، عقل به اشیای تعلت نخستین به موجودات خیر افاضه می

ترین به خدای تعالی است اشیا تحت خود را تدبیر شبیه عقل، و چونبرتر و مقدم بر عقل است  ،نخستین

تدبیر علت  هآن مطرح است این است که گستر  هتدبیر و گستره و محدود همهمی که دربار  هکند. نکتمی

توانند می فقط اشیا و اموری است که طبیعتاً  عقلتدبیر  هیابد؛ اما گستر چیزها بسط می هنخستین بر هم

رسد خیری بسیط است؛ اما خیر مخلوقات می هعقل کنند. بنابراین خیری که از علت نخستین به همبفهمند و ت

 رسد.عقل، خیری عقلانی و به موجودات دارای عقل می

نسبت نزدیکی آن به علت نخستین این است؛ عقل اول در میان  دیگری برای همین افاضه و قدرت عقل در هنکت

 ت نخستین است و بیشترین صور را در خود دارد.  ترین به علمراتب عقل، نزدیک

مبنای این » علیت«دهد کردن که پیوندی میان وجود و معرفت را نشان میمورد اندیشیدن مساوی با خلق در

نوع فعالیت عقل است. عقل از حیث وجودی هم علت است هم معلول. معلول علت نخستین است و علت امور 

» انیّت«که در باب چهارم عقل را نخستین  چنان تر است.ایجاد اشیا پایینعلت  ،پس از خود است. شناخت

و عقل با  ندهست زیچ کیوجود و تعقل داند پس داند و عقل را وجود و از تقسیمات موجود میایجادشده می

و  کندیم جادیوجودش ا باعقل اگر  کند. فعل تعقل او فعل آفرینندگی و ایجاد است. چوناندیشیدن، ایجاد می

 .کندیم جادیا دنیشیبا فعل اندآن  پساست  شهیوجودش اند

 

 گيرینتیجه

حتی اگر از شناخت نیز سخن  ؛شناسانه و وجودشناسانه تبیین کرده استعقل را در جایگاه جهان العللکتاب

مفروض است این است از  العللکتابشناسی آنچه در جهان. و نوعی ایجاد است ،گوید شناخت با وجود یکیمی

علت نخستین است چون مجرد و ازلی  هشود؛ و عقل که نخستین ایجادشدامر واحد یک امر واحد ایجاد می

در . نفس و اجرام فلکی است هکند و ایجاد چیزهای دیگر با واسطواسطه ایجاد میاست موجودات جاودانه را بی
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خیر و کمالات خدا بر  هافاض هتر است و گستر به عقل ضعیف تدبیر و حاکم بر اشیا بودن نیز، تدبیر او نسبت

افاضه خیر در عقل محدود به تعقل و فعالیت اندیشه و به موجودات  هموجودات دیگر بسیار است؛ اما گستر 

 . دارای این قابلیت است

روشنی ایجاد اشیا و حتی امور جاودانه را تبیین به العللکتابعقل،  هدیگر اینکه در جایگاه وجودشناسان هنکت

گانه و عقل فعال در جهت ایجاد و آفرینش عقول ده هنکرده است؛ اما راهگشای فیلسوفان مسلمان در طرح نظری

 . است

معنا که انسان با وصل جایگاه عقل در قوس صعود، نظری نداده است به این هدربار  العللکتابدیگر اینکه  هنکت

اسلامی شرق و  هکه بحثی مهم در فلسف ن به عقل به کمالات و خیرها دست یابد و به کمال برسد؛ چنانشد

 .غرب جهان اسلام است
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